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  ◊خسروِ شيرين دهنان
  )اشعار امير خسرو دهلوي  شناسانه به نگاهي سبك(

  ∗زاده عبدالرضا مدرس

 هندوستان ١»طوطي شكر مقال«عنوان  مرور و مطالعة ديوان امير خسرو دهلوي به
حقيقت يادآور وضع زبان و شعر فارسي در خارج از چارچوب جغرافيايي ايران  در

اي هندوستان  رمندانة شاعران و اديبان ديار اسطورهنوع نگرش هن قديم و آشنايي با
هاي زباني و  ها و تفاوت توان شباهت مسايل و موضوعات ادبي است كه بر اثر آن مي به

زبان  برد كه رمز و راز مانايي و توجه به تر پي داد و به اين مطلب دقيق فكري را نشان
  .فارسي در سرزمين هند چه بوده است

هاي هفتم و هشتم هجري قرارگرفته،  هاي زندگي او ميان قرن امير خسرو كه سال
كرده كه در اين سوي جغرافياي فرهنگ و ادب شعر  شاعري را در روزگاري دنبال مي

ـ سبك عراقي روزهاي اوج و شكوفايي خود را در پيشگاه شاعران  ايران فارسي ـ
بنابراين . تگذرانيده اس بزرگ چون سعدي، مولوي، خواجوي كرماني و حافظ مي

اعتبار چارچوب  زد كه او در شعر، به توان حدس باشيم مي آنكه ديوان او را هم ديده بي
كار شاعري را » عراقي سبك« خود از شعر فارسي ةزماني و معنايي مورد پسند و توج

                                                   
  :شوند عنوان مقاله تعبيري است از حضرت حافظ كه طوطيان هند از شعر او شكرشكن مي  ◊

  مژگان شكند قلب همه صف شكنان كه به  شاه شمشاد قدان خـسرو شـيرين دهنـان         
  

  .استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد كاشان ـ ايران  ∗
  : تاريخ درگذشت او كه ملّا شهاب معمايي سروده استماده اشاره است به  .1
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شناسي از تأثير محيط،  اصول و معيارهاي سبك اما هنگامي كه با. كرده است دنبال
شويم،  خبر مي رسوم و باورهاي خاص محيط زندگي او در شعرش بافرهنگ، آداب و 

چند غزل سروده و عاشقانه سروده و احساسات لطيف  يابيم كه امير خسرو هر درمي
برون تراويده از طبع رقيق و نازك خويش را بروز داده است اما در مواردي همين 

 ايراني آن نزد حافظ و نوع داري با مضامين عاشقانة شعر او اختلاف و فاصلة معني
  .سعدي و ديگران دارد

شاعران مطرح آن  ايران نيامد و از نزديك تماسي با دانيم كه امير خسرو خود به مي
و يا » مانند حافظ و سعدي«كردند  روزگار كه بخش عمدة آنان در شيراز زندگي مي

 افسوس و يا» مانند خواجوي كرماني«رساندند  شيراز مي خود را از جاي ديگر به
نداشت، اما مستي و طربناكي » مانند همام تبريزي«! خوردند كه چرا شيرازي نيستند مي

داند و اين بيانگر مقدار تأثيري است كه او از مكتب شعر  شعر خود را از شيراز مي
توان نوعي غيرت بومي  رغم اين، مي به. هاي هفتم و هشتم پذيرفته است فارسي در قرن

ناشي از هنر دوستي را در آثارش يافت زيرا در سراسر ديوان او و وسواس و ملاحظة 
مندي داشته  آنان ارادت و علاقه كمتر بيت يا مصراعي را از شاعران مطرح ايراني كه به

عيناً نقل و تضمين كرده است، در حالي كه مدتي بعد از او صائب تبريزي كه اتفاقاً حال 
ذكر نام و عنوان، بيت   سراسر ديوان خويش باكند در و هواي هندوستان را نيز درك مي

يا مصراعي را از بيشتر شاعران از مولوي و حافظ و سعدي يا ظهوري و زلالي نقل و 
البتّه ناگفته نماند كه اين موضوع چيزي از توجه و علاقة امير خسرو . ١كند تضمين مي

شيوة نظامي   را بههاي خود كاهد و او مثنوي شاعران مطرح فارسي زبان ايراني نمي به
  .٢اسلوب سعدي سروده است ها را به اي و غزل گنجه

                                                   
  :مانند اين نمونه از شعر صائب  .1

ــازي دگــر نفــس عــشق«  صائب اين آن غزل حضرت سعدي است كه گفت    »پرســتي دگــر اســت ب
  )٢/٧٢٥ديوان  (
  ).٧٣ص(اما امير خسرو همين غزل را پيروي كرده و نام يا مصراعي را از سعدي نياورده است 
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در تاريخ ادبيات فارسي، معمولاً سعدي نقطة اوج شعر عاشقانة فارسي است كه 
پيمودن  راهي را كه انوري، خاقاني، فخرالدين عراقي و ديگران در اين زمينه به

عنوان  كه تأثير امير خسرو از سعدي بهرساند و طبيعي است  پايان مي اند، او به آغازكرده
سرسبد شعر عاشقانة فارسي در مقطع قرن هفتم، آگاهانه و هنرمندانه باشد كه اتفاقاً  گل

كارآيد مقايسة  تواند در شناخت بيشتر و بهتر شعر امير خسرو به يكي از مواردي كه مي
 كه چند ١ه استشعر سعدي سرود قافيه و رديف با وزن و هم هايي است كه او هم غزل

  :نمونة آن چنين است
  :سعدي

  دلي كه عاشق و صابر بود مگر سنگ است
  ٢صبوري هزار فرسنگ است ز عشـق تا به

  :امير خسرو
  ٣بلاي عشق كشد هركه آدمي رنگ است        كسي كه عشق نبازد نه آدمي، سنگ است     

  :سعدي
  ٤كننـد به كسان درد فرستند و دوا نيز    خوبرويان جفـا پيـشه وفـا نيـز كننـد          

  :امير خسرو
  ٥دل بر آن مهر نبندي كه جفا نيز كنند          دلبــران مهــر نماينــد و وفــا نيــز كننــد

  :سعدي
  ٦اند  كارام جان و انس دل و نور ديده         اند  اينان مگر ز رحمت محض آفريده     

  :امير خسرو
  ٧اند  داند خرد كه از چه به كنج آرميده         انـد   اهل خرد كه از همه عـالم بريـده        
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  :سعدي
  برخيز تا يك سو نهيم اين دلق ازرق فـام را

  ١بر باد قلاشي دهيم اين شرك تقوي نام را
  :امير خسرو

  كـشـد اين آخريـن بـدنام را بهر تو خـلقي مي
  ٢نيايم چون كنم وه اين دل خود كام را بس مي

  :سعدي
ــي ــا نم ــ ره ــكن ــنشد اي ــار م   ٣بوسه از دهـنش  كه داد خود بستانم به   ام در كن

  :خسروامير 
  ٤رشكم قبا ز پيـرهنش  من از قباش به   تـنش  رسـد بـه     قبا و پيرهن او كه مي     

  :سعدي
  چه فتنه بود كه حسن تو در جهان انداخت

  ٥توان انداخت كه يك دم از تو نظر بر نمي
  :امير خسرو

  ٦به زلف تيره شب نور صبح تاب انـداخت          سپيده دم كه زمانـه ز رخ نقـاب انـداخت          
*  

  ٧ دلهـاي عاشـقان انـداخت      ةكه بر نشان    تچشم تو ناگهان انـداخ    چه تير بود كه     
  :سعدي

  دل هر كه صيد كردي نكشد سر از كمندت
  ٨نـه دگـر اميد دارد كه رهـا شـود ز بنـدت
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  :امير خسرو
  صفتي است آب حيوان ز دهان نوش خندت

  ١اثري است جان شيرين ز لبان همچو قندت
ان سبك عراقي و پيش از آن، يعني ناصر رغم اين استقبال از شعر شاعر اما به

هاي او كه در چهار  خسرو و خاقاني، شگفت اين جاست كه در سراسر ديوان غزل
تقريب از   شكل گرفته است، بهنقيه بقيه، الكمالةغر، الحيات وسط، الصغرتحفةبخش 

نياوردن عين مصراع و تضمين نكردن  كند و با صراحت ياد نمي هيچ شاعر ايراني به
  .دارد عر، كار را در حد يك استقبال شاعرانه نگاه ميش

تواند تأثير نظامي را  ها نمي منظومه آيد كه امير خسرو در پرداختن به چنين برمي
كند، زيرا  ازين فن بلند نامي طلب نمي«رغم اين كه او  خود افكار كند، اما به بر

رسد كه  استغناي ادبي ميچنان استقلال و  ، گاهي به٢»شيوه بر نظامي ختم است اين
  :گويد مي

ــسروي  ــة خ ــد  كوكب ــد بلن ــد     ام ش ــامي فكن ــور نظ ــه در گ   غلغل
  ٣سكة مـن مهر زرش را شكست       گرچه بر او مهر سخن ختم بست      

در بررسي و مرور كارنامة ادبي امير خسرو، آنچه كه برجسته و صريح خود را 
اين كه در بيرون از حوزة جهت  دهد اين است كه اين شاعر فارسي زبان به نشان مي

زندگي » هاي هفتم و هشتم قرن«و فارس » خراسان تا قرن ششم«سنّتي زبان فارسي 
ادبي، سبك شعر  اي دربارة ادبيات و شاعران و مباحثي چون نقد نگرش تازه كرد، به مي

كرده تا بتواند  او ياري به» نگرش از بيرون«اين . يافته است هاي ادبي دست و سرقت
خود را در سطح قالب و  شاعران فارسي زبان پيش از خود يا همروزگار با هي باهمرا

ظرف زباني نگاه دارد و بازتابي كه از شعر امير خسرو و از قرن هشتم تا امروز در 
                                                   

  .٨٨ص ، ديوان اشعار: امير خسرو دهلوي  .1
  :فرزندش محمد اين ابيات نظامي خطاب به اشاره است به  .2

ــيچ و در فــن او   ــعر مپ   چون اكذب اوسـت احـسن او        در ش
  كان ختم شده است بر نظامي       زين فـن مطلـب بلنـد نـامي        

  )٤٥٦، ص ليلي و مجنونديباچة (
  .٧٨٥كوب، ص  زرين] دكتر[، نقد ادبينقل از   .3
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وجود آمده گوياي آن  هاي ادبي ايران از شعر او به مجامع علمي و فرهنگي و انجمن
آبادي و ميرزا جلال اسير و   دهلوي و بيدل عظيمهمان اندازه كه امير خسرو است كه به
زباني شاعرانه وراي زبان معيار شاعران ايراني چون سعدي و حافظ و صائب  ديگران به

الشعراي  اند، اديبان ايراني در سدة اخير مانند ملك و كليم دست پيداكرده و شعر سروده
. اند كردهر او توجه نشع هم آن گونه كه بايست به… فر و همايي و بهار و فروزان

نكته يادآور عدم تفاهم و تجانسي است كه شاعران هندي و شعرشناسان ايراني در  اين
اند و البتّه از تأثير محيط، آداب و رسوم، فرهنگ بومي،  يكديگر داشته زمينه با اين

  .شود ناشي مي… هاي زباني و قابليت
*  

حافظ . دهد قرن هشتم روي ميترين گونه از اين برخورد فرهنگي در همان  نزديك
شود در  آغاز مي) ق ٧٣٥(اش پس از مرگ امير خسرو دهلوي  شيرازي كه شاعري

 و ١شعر امير خسرو دارد هاي فراواني دارد كه همانندي وزن و قافيه با ديوان خود، غزل
 هاي طور كلّي همانندي به. واسطه نيست شكل سراسر مستقيم و بي البتّه اين تأثيرپذيري به

  :سه گونه تقسيم كرد توان به حافظ و امير خسرو را مي) حتّي مضموني(وزن و قافيه 
هايي كه بين حافط و امير خسرو و ديگر شاعران سبك عراقي و سعدي  همانندي: الف

اي كه در ديوان آنان خوش داشته و  و قافيه گيرند، از وزن و رديف مي قرار
ين ترتيب يك غزل در سراسر سبك عراقي در اند و بد كرده استقبالاند،  پسنديده مي

  : مانند اين نمونه.جريان بوده است
  :فخرالدين عراقي

  به يك گره كه دو چشمت بر ابروان انداخت
  ٢هـزار فـتـنه و آشـوب در جهـان انـداخـت

*  

                                                   
وجوه گوناگون تأثير امير خسرو » حافظ و خسرو«نام  يي در مقالة ارزشمند خود بااالله مجتبا فتح] دكتر[آقاي   .1

، ش ه ١٣٦٤ فروردين تا خرداد، ١- ٣، سال يازدهم، شمارة آيندهمجلة : ك.ن. اند گفته هنر حافظ را باز بر
  .١/٦٥، نامه حافظاز  نقل

  .١٤٥ ص ،ديوان اشعار :عراقي همداني، فخرالدين ابراهيم  .2



  خسروِ شيرين دهنان  ٢٩

  

  ١جهان كلاه ز شادي بر آسمان انداخت         چو آفتاب رخت سايه بر جهان انـداخت        
  :عطّار

  ٢خاك در چشم آفتاب انـداخت        ز رخت نقاب انداخت   تا به عمد ا   
  :سعدي

  چه فتنه بود كه حسن تو در جهان انداخت
  ٣توان انداخت كه يك دم از تو نظر بر نمي

  :كمال خجندي
  ٤به خندة نمكين شور در جهان انـداخت         لب تو نقل حياتم به كام جـان انـداخت         

  :عبيد زاكاني
  ٥خودي آوازه در جهـان انـداخت   مرا به بي   تز سنبلي كه عذارت بـر ارغـوان انـداخ          

  :خواجوي كرماني
  ٦دل شكستة ما را در اضطراب انـداخت      چو بر قمر ز شب عنبري نقاب انـداخت  

  :حافظ
  ٧به قـصد جـان مـن زار نـاتوان انـداخت             خمي كه ابروي شوخ تو در كمان انداخت       

  :امير خسرو
  ٨ تيره شب نور صبح تاب انداخت      به زلف   سپيده دم كه زمانه ز رخ نقـاب انـداخت         

*  
  ٩هاي عاشـقان انـداخت     كه بر نشانة دل     چه تير بود كه چشم تو ناگهان انـداخت        
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  ٣٠  قند پارسي

  

شود كه شاعران مطرح سبك عراقي بدين شكل طبع آزمايي كرده و  ملاحظه مي
اند، حتّي اگر مثل نمونة شعر عطّار در وزني ديگر  بيرون آمده» اقتراح«عهدة اين  از

  .ا مانند خواجو و يك نمونه امير خسرو قافيه را تغيير دهندباشد ي
چنين كاركردهاي ادبي  شگفت اين كه شاعران پس از سبك عراقي نيز از توجه به

  :اند همراه كرده» ها همانند سازي«اين جريان ادبي  اند و آنان نيز خود را با غافل نمانده
  :صائب تبريزي

  ١گهر ز شرم لبت سنگ در دهان انداخت        بنفشه پيش خطت قفل بر زبان انـداخت       
  :وصال شيرازي

  ٢كه كينه در دل ياران مهربـان انـداخت          چه فتنه بود كه مهر تو در جهان انداخت        
برخي تغييرات در رديف يا قافيه همراه است كه نشان از نوع  هايي كه با همانندي: ب

  :نند اين نمونهپسند و سليقه و علاقة شاعر در گزينش واژگان خاص دارد ما
  :امير خسرو

  ٣چند بر زرق و ريـا نـام مناجـات نهـيم            وقت آن است كه ما رو به خرابات نهيم        
  :حافظ

  ٤شطح و طامات به بازار خرافات بريم        خيز تا خرقة صوفي به خرابـات بـريم     
  :يا اين نمونه
  :امير خسرو

  ٥ام  نيـاز آمـده  روي بنماي كـه پيـشت بـه       ام سوي من بين كه ز هجرت به گداز آمده       
  :حافظ

  ٦اي  فرصتت باد كه ديوانه نواز آمده       اي دراز آمـده    سلسلة زلـف   اي كه با  
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  خسروِ شيرين دهنان  ٣١

  

ميان حافظ و امير خسرو كه ديگر ) وزن و قافيه و رديف(هاي شعر  همانندي: ج
  :اند آنها توجه نداشته شاعران مطرح سبك عراقي در ايران به

  :امير خسرو
  ١بناي خانة عمـر اسـتوار خـواهم كـرد           اهم كرد كدام شب كه تو را در كنار خو       

  :حافظ
  چـو بـاد عزم سـر كـوي يـار خـواهم كرد

  ٢بوي خوشش مشكبار خواهم كرد نفس به
  :امير خسرو

  ٣حاش الله كـه ز سـوداي فـلان برخيـزم            گرچه از عقل و دل و ديده و جان برخيزم         
  :حافظ

  ٤ز دام جهـان برخيـزم     طاير قدسم و ا     مژدة وصل تو كو كز سر جان برخيزم       
  :امير خسرو

  ٥سينه ز هجران بسوخت شربت ديدار كو؟        ام سلــسله يــار كــو؟   عاشــق و ديوانــه 
  :حافظ

 ٦وزد بادة خوشگوار كو؟ باد بهار مي دمد ساقي گلعذار كو؟ گلبن عيش مي
تواند ميزان  هايي از نظر لفظ و تركيب و مضمون مي تر چنين شباهت بررسي دقيق
يكديگر خود را  هاي ادبي با  و تأثيرگذاري اين شاعران را در ارتباطتأثيرپذيري
  .٧نشان دهد

شود   يافت ميديوان امير خسروهاي لفظي و معنايي در  هايي ديگر از مشابهت نمونه
از بررسي و مطالعه و استفادة شاعرانه و » هندوستان طوطي«دهد  كه نشان مي
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  ٣٢  قند پارسي

  

يران بركنار نبوده است چند نمونه از اين هاي شعر فارسي در ا هنرمندانه از ديوان
  :تأثير پذيري چنين است

  :مولوي
  اين كيست اين، اين كيست اين، اين يوسف ثاني است اين

  ١خضر اسـت و الياس ايـن مگر يـا آب حيوانـي اسـت اين
  :امير خسرو

  بالاي توست اين پيش من يا سرو بستاني است اين
  ٢اني است اينچشم من است اين پيش تو يا ابر نيس

  :خاقاني
  ٣جاني و به جان وفات جويم       اي قبلة جان كجـات جـويم      

  :امير خسرو
  شب من سيه شد از غم، مه من كجات جويم

  ٤به شـب دراز هجـران مـگر از خـدات جويم
  :خاقاني

  عيسي لب است يار و دم از من دريغ داشت
  ٥بيـمـار او شـدم قـدم از مـن دريـغ داشـت

  :امير خسرو
  ٦خاك رهش شدم قدم از من دريغ داشت         حيات من كه نم از من دريـغ داشـت          آب

  :ناصر خسرو
ــدم   ــلا ش ــه م ــل زمان ــال اه   ٧قول و فعل از ايرا جدا شـدم  ز يشان به   دل ز افتع
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  خسروِ شيرين دهنان  ٣٣

  

  :امير خسرو
  ١كز روزگار صبر و سلامت جدا شدم        با تو چه روز بود كه من آشـنا شـدم          

ه گفتيم، امير خسرو از هيچ شاعر ايراني رغم همة اينها، همچنان ك اما به
شود كه او  اين امر شايد از آنجا ناشي مي. برد هاي خود نام نمي صراحت در غزل به

آن پايبند است، خود را در مقامي  هايي كه خود كرده و طبعاً به بندي براساس تقسيم
ر استاد از شاعر شاع«همين اعتقاد او كه . ديده است استقبال و تأثيرپذيري مي فراتر از

، ٣كند تقسيم مي» استاد تمام و استاد ناتمام«دوگونه   و شاعر را به٢»سارق جداست
موجد طرز خاصي نيست و «كند  چند صميمانه اعتراف مي دهد كه شاعر، هر مي نشان

كند تا بتواند  هاي فراواني مي اما در حقيقت تلاش. ٤»كلامش از لغزش تهي نيست
كشد كه او را حتّي فراتر از  جايي مي كار به. ر دست پيدا كندطرز خاصّي از شع به

، و مهارت شاعران دورة قبل از سبك هندي ٥اند شمرده» گويي وقوع«سبك عراقي، باني 
  .٦اند قدرت طبع امير خسرو مقايسه كرده را با» تيموري«

 هاي خلاف ديوان  امير خسرو بههاي ديوان غزلشايد يكي از دلايل اين امر كه 
هاي لفظي و معنوي مانند جناس و سجع و  شعر فارسي همين دوره از انواع آرايه

النّظير و ايهام و انواع تلميحات و تمثيلات فارسي كم بهره است، اين باشد كه  مراعات
وادي جناس و ايهام و تناسب كشيده شود مجبور  ديده چنانچه بخواهد به شاعر مي

كنند، مانند  راني در سبك عراقي آنها را رعايت ميرعايت قواعدي است كه شاعران اي به
شيرين و فرهاد و  تجنيس پيمان و پيمانه و تقابل آه و آينه و زلف و دل و انواع ايهام با

گويي در آن سوي سرزمين ايران دچار و متهم  تكرار و از اين جهت به… شكر و
مند است   صرفاً علاقه»شعر فارسي گر از بيرون به نظاره«كه اين  ضمن اين. خواهد شد
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  ٣٤  قند پارسي

  

كند و چنان شيفتة زبان فارسي است كه  احساسات خاص شاعرانة خود را ابراز
زبان  كند و از اين زاوية ارادت خالصانه به پيرايه طرح مطلب خواهد ساده و بي مي

دليل زيبايي بر زبان عربي  ، زبان فارسي را بهالكمالةغرفارسي است كه در ديباچة 
ها  سرنوشت غريبي است؛ ايرانيان زبان عربي را حفظ كردند و هندي (.١نهد ترجيع مي

  :اين نمونة غزل او در اينجا درخور طرح و بررسي است.) زبان فارسي را
  وان شكرخندة شيرين تو از چـشمة نـوش          آن سخن گفتن تو هست هنوزم در گـوش    

   بـه گـوش  آيـدم آواز  كه از آن گريـه نمـي      آواز بلنـــد آيـــدم از دور بـــه گريـــه مـــي
  سر برون ناز ده از لالـة تـر مـرزن گـوش            سرو قد از چمن سبز بـه بيـرون چـه روي       
  نيم شب روز شد از شعلة آهم شـب دوش           دوش در خواب بديدم رخ چون خورشيدت      
  چشم را گوي كه چندين طرف خواب بپـوش     اي به خشم از بر من رفتـه و تنهـا خفتـه             

  ٢ديگر دل شد مگر از پختن سودا خاموش          شمدودت خواب از چ     خسروا گرم برون مي   
جدا از چند تشبيه يا كنايه كه ناچار در شعر آمده تا كلام بلاغي و هنري پيداكند، 

بخش قرار بدهد در غزل  اي كه شعر را محرك احساسات و جان ديگر مضمون يا آرايه
ده او از رغم اين، مطلب مهم آن است كه در همين غزل سا اما به. شود ديده نمي

در سراسر شعر دورة عراقي . اي سخن گفته كه خاص زبان و محيط زندگي اوست شيوه
گوش توجه كرده و از آن  گل مرزن اند، كمتر به شاعراني كه غزل عاشقانه سروده

طبيعت سر و سري  اند و پيداست كه شاعران ايراني دورة خراساني كه با مضمون ساخته
همچنين تعبيراتي . ٣اند به يا استعاره استفاده كرده ان مشبهعنو اند از اين گل به داشته
طرف خواب پوشيدن، گرم بيرون دويدن خواب از چشم، خاص اين شاعر و : مانند

كردن هم در شعر امير خسرو  صفتِ تَر و مضمون گريه. شعر سرزمين هند است
م كه برخي شاعران و اگر ترديد داشته باشي. آن خواهيم پرداخت دارد كه به بسامدي بالا

اند، اين نمونه از غزل  امير خسرو از برخي ابتكارهاي او استقبال كرده ايراني همزمان با
سازي و  دهد كه شيوة تركيب او و تأثيري كه بر خواجوي كرماني گذاشته نشان مي
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  خسروِ شيرين دهنان  ٣٥

  

سبك فارسي بيرون از ايران مورد توجه برخي شاعران  آفريني امير خسرو به مضمون
  : استايراني بوده

  :امير خسرو
  ١بنفشه نـسخة آن بـر بهـار بنويـسد         خطي كه بر سمن آن گلعذار بنويسد       

  :خواجو
  ٢شويند  و يا به قطرة شبنم بهار مي        شويند  به آب گل رخ آن گلعذار مي      
 قافية يكسان ٧)  بيت٩ بيت، خواجو ٨امير خسرو (جالب توجه اين كه در دو غزل 
 و اين معني آن ٣اند  دانستهيوان خواجوي كرمانيداست و اين غزل را بهترين غزل 

شود و تا  است كه جوشش هنري زبان فارسي در سرزمين هند از همين مقطع آغاز مي
سرزمين  كند كه مهاجرت صدها شاعر ايراني به  هجري ادامه پيدا مي١٢ و ١١هاي  قرن

  .هند را موجب شد
*  

اين نكته است كه محيط  ن بهيافت ، دستديوان امير خسرواز دستاوردهاي بررسي 
شعر  زندگي و آداب و رسوم و باورها و رفتارهاي بومي سرزمين شاعر چه تأثيري در

شاعر توصيف  ترين مضمون در شعرهاي غنايي هر او داشته است و از آنجا كه عالي
سيماي معشوق مورد پسند يا معشوق براي خيال شاعرانة  توان به معشوق است، مي

  .وراي نقاب واژگان و تعبيرات دست پيداكردخسرو در  امير
تركيب جمعيتي سرزمين  توجه به با: تواند غيرمسلمان يا برهمن باشد معشوق مي .١

زيستي سرشار از دوستي و  اين سرزمين تا امروز، هم هند، از آغاز راهيابي اسلام به
امير خسرو در شعر . زدني است ها در هند مثال احترام مسلمانان و پيروان ديگر آيين

تواند ذهن و زبان خود را از حضور  عنوان عرصة تصوير آفريني، شاعر نمي به
. دارد زيستي دارند بركنار نگاه مضاميني كه تخيل و تصوري ناشي از اين هم
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  ٣٦  قند پارسي

  

 بت برهمن يا هندو بسامد دارد و از فريادها و ديوان امير خسرورو در  اين از
  !مسلمانان است بردن به سلمان و پناهعاشقانة امير خسرو فغان از نام فغان

  اي برهمن بارده در پيش خود ردكردة اسلام را
  ١يا چو من گمـراه را درپيش بت هم بار نيست

* 
  ٢كافري نزديك خلق امـا مـسلمان منـي          كافرت كردند خلقي بس كه ناحق كشتنم      

*  
  خرابم كرده بود و رفته بود او اي مسلمانان

  ٣آيد بر آن بنياد ميكه بـاز آن يـار بدخويم 
*  
  مگوييد اي مسلمانان كه منگر در رخ خوبان

  ٤آيد بـديـن معذور داريدم كه اين از مـن نمي
*  

  مكن ناز و مكش ما را مسلماني است اين آخر
  ٥اگر عـاشق شـدم جايي چه كردم كافري آمد

  :كند كندكه هيچ كافري نمي البتّه گاهي معشوق مسلمان كاري مي
  ٦يعني كه در اسلام روا باشد از اينهـا       دل من آنچه تو كـردي      كافر نكند با  

انگيزي خود،  درست در نقطة مقابل ويژگي قبل، گاهي شاعر در دنياي خيال .٢
اين اشتياق و شيفتگي . بازد او نرد عشق مي دارد و با معشوق مسلمان را دوست مي

ان روزه دوست تا آنجاست كه اگر اين دوست يا معشوق در ماه رمض نسبت به
اش را  باشد باز هم عاشق او را و روزه گرفتنش را و دهان از گرسنگي بوي گرفته
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  خسروِ شيرين دهنان  ٣٧

  

در سراسر «! مشام شاعر خوش آمده اين مضمون بوي دهان كه به. دوست دارد
 :»سابقه است شعر عاشقانة فارسي بي

  دارد مــه روزه رســيــد و آفـتـابـم روزه مـي
   را بيـازاردچه سـود از روزه كز گرمـي جهـاني

  آيـد گه روزه دهـانـش را كه بوي مشـك مـي
  ١كارد از آن خط است كز پيرامن لب مشك مي

* 
  از آن كه جاني و جان را دهـد عنـا روزه      مــدار جــان مــن از بهــر جــان مــا روزه

  ٢تو خود بگوي كه باشد چنين روا روزه؟         دارم  لبت پر از مي و گويي كه روزه مـي         
خلاف  مير خسرو سوار بر مركب است و اين درست بهمعشوق مورد پسند ا .٣

گري و حضور در عرصة  معشوق مونّث در شعر سنّتي ايراني است كه مجال جلوه
عنوان ترك لشكري، سواره  البتّه در شعر فارسي معشوق مذكّر به«.  را ندارداجتماع
  :»است

  ٣ ز يـار نامـد   خبري ز خود ندارم كه خبر       به رهم بماند ديده كس از آن سوار نامد        
* 
  سـواره آمـدي و صيد كـردي دل و تـن هم

  ٤كمند عقل بگسستي لجام نفس توسـن هم
هايي براي تصويركشيدن  به هاي خوراكي در سرزمين هند مشبه ها و دانه چاشني .٤

 ٥مانند دانة گندم يا دانة اسپند يا دانة بِه در شعر فارسي دانة خال به. معشوق در شعر است
 :دانة خشخاش يا دانة كنجد تشبيه شده است ا در شعر امير خسرو بهشود، ام مي

  ٦خشخاش تو هيچ خواب ناورد      آن خال چو ذره هوش من برد       
* 
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  ٣٨  قند پارسي

  

  در پيش مـا بـهـاي جـهـان اسـت كنجـدي
  ١آن نيست كنجد و اگر آن هست خال ماست

* 
رند، هاي شيرين و شكرين دوست دا لب و اگرچه شاعران ايراني، معشوق را با

شوري نمك جايگزين كرده  خيز هند اين طعم را با خسرو در سرزمين چاشني امير
  :است

  ٢هزار ملك سليمان بهاي يك مور اسـت         حلاوتش شور است   بر آن لبي كه شكر با     
* 

  جـويم بدين جـان فـكار مـرهم از لبهات مي
  ٣واي بر ريشي كه آن را از نمك مرهم كنند

* 
  ٤جز لبت ما را نمك ندهد نمكداني دگر         شكرستاني دگـر  اي تو را در زير هر لب        

  :البتّه گاهي هوس لب شكرين دارد
  ٥سخن درآمد و راه جـواب را بگرفـت     سؤال كردم بوسي از آن لب چو شكر       

  :اوج اين مضمون هم اينجاست
  گرچه شكر نـه مكـان نمـك اسـت       شكرين لعل تـو كـان نمـك اسـت         
  ن سخن هم ز زبان نمـك اسـت        وي  خود نمك از لب تـو چاشـني اسـت     

ــه مـــي ــدازد لبـــت از بوسـ   چـه تــوان كــرد از آن نمــك اســت   زدن گـ
  ٦كه شب و روز ميـان نمـك اسـت           چــشم مــن بــين ز خيــال لــب تــو 

هاي ديني و  جهت عدم محدوديت در شعر امير خسرو به» مونّث«معشوق  .٥
. شود ميبند تصوير  اي آشكار دارد و كمتر در نقاب و روي اجتماعي، رخساره
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  خسروِ شيرين دهنان  ٣٩

  

حجاب و پوشش و  رو شاعر هميشه رو در روي معشوق است و بي اين از
 :گويد دوست سخن مي با) كه خاص شعر فارسي ايراني است( برقعي

  اي گويي بزن هرگز لبي ندهي به من، ور بوسه
  ١آيم چـو نزديك دهـن، ره گـم كند ادراك را

* 
   معتكف بـه محـراب اسـت   مقام است ولي   دو چشم تو كه همي كعبتين غلطان است        
  ٢چو نقد عافيت انـدر زمانـه نايـاب اسـت            ز جور چشم تو تـن در دهـم بـه بيمـاري            

* 
  بينم مه مـن كج مكن ابرو پس از ماهيت مي

  پيشاني كه مه در غره كم گيرد  گره مفكن به
  بينم رود چون در تو مي دلم سـوي دهانت مي

  ٣ـردم گـيخـواهـد از بيم فنا راه عـد مگر مـي
* 
  ميا غمزه زنان بيرون كه هويي در جهان افتد
  ٤خـانمان را آتـش انـدر خانمان افتد دلي بـي

دليل آب و هواي هند است كه چنين معشوقي گاهي  از همين جهت و شايد به
  :پوشش است تنگ لباس يا اصلاً سر برهنه و بي

  در گلـسـتان لـطـافت چـو گل نـو خيزش
  ٥ش و تُنُك لب نگريدتُنُك اندام و تُنُك پو

* 
  ٦بسيار در آفتاب گشته است      زلف تو سيه چراست ما ناك     
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  ٤٠  قند پارسي

  

كام ديگران بوده سخن بگويد صراحتي دارد  معشوقي كه به و اگر شاعر بخواهد با
  :شنويم كه در شعر امثال سعدي و حافظ لحن ديگري از آن را مي

  اي يـار كـه بـوده    هـا فگـار همـدم و          لب  اي كنـار كـه بـوده    سر در خمار، شب بـه  
  اي  گـسار كـه بـوده       شب تا بـه روز بـاده        خواب ناز  تاب رفته و نرگس به     سنبل به 

  اي  پـاي كـه بـوده      اي سرو نيم رسته به      سروت هنوز هست در آغـوش خواسـتن       
ــارة جگــر بــه  مـا را ز اشـك صــد جگـر پـاره در كنــار     ــوده تــو پ   ١اي كنــار كــه ب

*  
بررسي بيشتر .  هندي، ايراني استامير خسروديوان گفتيم كه سيماي معشوق در 

گيري  دهد كه تأثير محيط طبيعي هندوستان كه در شكل در ديوان شاعر نشان مي
خوبي   شاعر مؤثّر و كار آمده است، در شعر او خود را به٢»خاص نگرش«

  :هاي آن چنين است برخي از نمونه. دهد مي نشان
ثر فراق و جدايي و ترك شدن در شعر امير خسرو، مضمون گرية عاشق بر ا .١

اين تصوير البتّه در شعر شاعران ايراني . سوي معشوق، فراوان آمده است از
عراقي نيز وجود دارد، از جمله سعدي كه بيشترين سفر و هجران و دوري از  سبك

معشوق را در مراحل و منازل گوناگون داشته، بهترين و زيباترين مضامين را براي 
اما نكتة جالب توجه اينجاست كه گريستن . دارد» گريستن عاشق «)موتيف(مايه  بن

ابر و باران همراه شده است و اين  امير خسرو و يا عاشق در شعر او بيشتر موارد با
 :طبيعت و آب و هواي هندوستان است دقيقاً مرتبط با

  چون كنم دل به چنين روز ز دلدار جـدا           شـوم از يـار جـدا        بارد و من مـي      ابر مي 
  ٣كنان، ابـر جـدا، يـار جـدا       من جدا گريه    ابر و بـاران و مـن يـار سـتاده بـه وداع             

* 
  سرو من سوي جويبـار نيامـد         چشم من نوبهار گشت ز گريه     
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  خسروِ شيرين دهنان  ٤١

  

  ١شاخ اميد مـن بـه بـار نيامـد        با چنين آه و اشك چون باران      

* 

  ٢درخور گوش تو نيست لؤلؤي لالاي من        قصّه باران اشـك بـيش نگـويم از آنـك          

* 

ــدن آب  ــد گــه باري ــه كــم آي   ٣خودش انباز كنم   گرنه در گرية خون با      ابــر را ماي
  :رود گردش مي دوست به خلاف سنّت رايج در شعر فارسي، زيرباران با رو به اين از

  مست در صحراي ميناگون رويـم       دمد بيرون رويـم  هاي نو مي    سبزه
  ٤ون رويـم  همچنان خيزان فرا بير     چكـد   دوستان مستند و باران مـي     

تر  لب) ٣٣٧ص (تر  گلوي) ٣٣٢ص(تر  گل) ١٤٢ص (تر  بادام: تعبيراتي مانند
  .همراه بسامد ابر و باران مؤيد اين معني است به) ٤١٨ ص(
شرايط خاص رويش گياه در سرزمين هند، توجه شاعر  توجه به همچنين با .٢

 اين گياه دهد كه فراواني رويش نيلوفر بيش از حد معمول است و نشان مي به
  :منطقة سكونت شاعر بر ذهن او اثر گذاشته است در

  اي ابر گه گاهي بگو آن چشـمة خورشيد را
  ٥در قعر دريا خشك شد از تشنگي نيلوفرت

» ذره و خورشيد« داريم كه در شعر فارسي تقابل ارزشي عاشق و معشوق به ياد به
  .يلوفر يادكرده استشود، اما در اينجا شاعر از تقابل خورشيد و ن تشبيه مي

  گر زنم جامه به نيل و يا شوم غرقه در آب
  ٦ام زيرا تو خورشيدي و من نيلوفرت شادي

* 

                                                   
  .٣٠٧ص  ،ديوان اشعار: امير خسرو دهلوي  .1
  .٤٧٢ص  مان،ه  .2
  .٤١٠ص  همان،  .3
  .٤١٦همان، ص   .4
  .٦٢همان، ص   .5
  .٧٣همان، ص   .6



  ٤٢  قند پارسي

  

  ١زند كه چشمة خورشيد آشناي من است        چه حد دعوي نيلوفر، آن كه لاف غـرور         
* 

  خواهم به جهد بر خودش خوانم فضولي بين كه مي
  ٢چـشـمـة خـورشـيـد را در جنب نيلـوفـر كشـم

  :اين مضمون هم در اين باره خواندني است
  ٣كه گويند معشوق نيلوفر است      زهي طعن جاويـد خورشـيد را       

هاي زير  توان در مضمون هاي برخاسته از تأثير محيط طبيعي هند را مي ديگر تفاوت .٣
 :نشان داد

، ٤»مست و آشفته«صفات ديگري مانند  در شعر فارسي، صفت مست معمولاً با: الف
جهت   يا مست و خرامان آمده است، اما در شعر امير خسرو به٥»مدهوشمست و «

آمده » مست و غلتان«شكل  هاي فرهنگي و اجتماعي اين تعبير به همان تفاوت
  :است

  كـوري آن ديـدة محروم بـاز آن نـازنيـن
  ٦رود بر بساط نرگس تر مست و غلتان مي

  .غلتان آورده استايهام گوهر  معشوق را به) ٨١ص (در جاي ديگري هم 
به براي قامت رعنا و معتدل و هميشه  در سراسر شعر فارسي درخت سرو، مشبه  :ب

يعني (سبز معشوق است؛ در شعر امير خسرو از درخت صندل استفاده شده است 
  ):كرده است به در صفات او جمع اين مشبه امير خسر، خوشبويي معشوق را هم با
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  اي  خلوتگـه راز آمـده     مست و آشـفته بـه       تو چه سنجد كه به يغماي دلم زهد من با
  )٤٢٢غزل (

  :گويد يسعدي م  .5
  مگر كافتاده باشم مست و مدهوش     نمي بينم خلاص از دسـت فكـرت       
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  خسروِ شيرين دهنان  ٤٣

  

ــو    ــت ت ــد قام ــندل آم ــت ص   ١پيچد در او زلفت چو مـاري        كه مي   درخ
عنوان چوب   و در شعر فارسي به٢ها، مار نگهبان درخت صندل است در اسطوره

  .الهام از اين موضوع بيت بالا را پرداخته است كار رفته، ولي امير خسرو با خوشبو به
شام تا « بيداري همة عاشقان از شب تا سحر است؛ امير خسرو اين هنگام را به  :ج

اهميت داشتن يا نداشتن سحرخيزي در  اي به آيا اشاره(عبيركرده است ت» چاشت
  ):هند نيست؟
  ام در بستر غم تـا به چـاشت خود بـوده دوش بي

  ٣سوخت شمع و ديدة من دم نداشت همچنان مي
شويند و  در شعر فارسي، شاعران عاشق پيشه، دفتر خرد و دفتر دانش را به آب مي  :د

  :كاربرده است را به» دفتر فرهنگ« خسرو تعبير شوند؛ امير اهل عشق مي
  ٤كاب دو چشمم بشست دفتر فرهنگ را        بنده نخواند كنون جـز غـزل نـو خطـان          

معشوق دسترسي ندارند كه از خود او  عاشقان ايراني عرصه شعر فارسي، آنچنان به  : ه
بخواهند يا مقام شرم مانع از طرح چنين » هديه، تحفه، يادبودي«يادگاري 

گذار دوست يادگاري  رخواستي است، بلكه هميشه از باد صبا يا خاك راهد
هيچ مانعي از  توان بي اي كه امير خسرو ساكن آن است، مي در جامعه. ٥اند گرفته

  ):حال او يادگاري بدهد يا نه، امر ديگري است(خود دوست تقاضاي يادگاري كرد 
  ٦ي يادگـاري خيال است اين كه بده   بخــواهم يادگــاري از تــو لــيكن   
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  ٤٤  قند پارسي

  

، اما از خود ١»زيبد لعل شكر خارا جواب تلخ مي«اند كه  در شعر فارسي، گفته  :و
  :امير خسرو اين جواب را هم ذكركرده است. ميان نيست جواب سخني در

  !ديشبش گفتم فلاني، زير لب گفتا كه مرگ
  ٢طرفه مرگي بود اين كز آب حيوان زاده شـد

پرستي نادرست است و كسي كه  همراه نفس بازي به عشقدر ادبيات غنايي ايراني،   :ز
. خبر است  بي٣»تفاوت ميان دواب و انسان«اين تفاوت را قايل نشود، از 

خسرو براي چنين كساني تعبيري تندتر دارد كه در حوزة اخلاقي و شخصيتي  امير
  :شاعران ايراني، جايي نداشته است

  گـر خـون جـگر گـريه كند عـاشـق شهوت
  ٤ دانش كه حيضش ز ره ديده روان استآن

* 
  عشـق و شـهـوت عاشـقي را كه بكشتند به

  ٥خون او خون شهيدان نه، كه حيض زن بود
توان در شعر امير خسرو نشان داد كه يادآور  هاي ديگري را مي نمونه: ديگر موارد  :ح

  :آن است محيط خاص زندگي او و باورهاي مربوط به
  :چون هندو سوختن عاشق
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  زيبد لب لعل شكر خـارا       خ مي جواب تل   اگر دشنام فرمايي وگر نفرين دعا گويم
  )١٣غزل (

  :سعدي نيز گفته است
  فحش از دهن تو طيبات است   زهر از قبـل تـو نوشداروسـت       

  )٤٣١ص (  
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  تفاوتي كه ميان دواب و انسان است     جمــاعتي كــه نداننــد حــظ روحــاني
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  خسروِ شيرين دهنان  ٤٥

  

  ١بـر آينــه ريــز آنگــه خاكــستر هنــدويت   ش تو بگو كاي بت سوزند چو هندويم       پي
  :قند شراب شدن

  ٢قندي كه داشـت نيـشكر او شـراب شـد       سرخي شدش بدل   آن سادگي كه داشت به    
*  

ساختار واژگان و  هاي شاعرانة امير خسرو، توجه به در كنار بررسي تصويرسازي
در اين كه زبان .  آورده خالي از لطف نيستهايي كه او در ديوان تعبيرها و تركيب

زبان هندي و يا واژة آفريني و  هايي ناشي از آميزش با دگرگوني فارسي سرزمين هند با
هاي هنرمندانه از سوي شاعران و اديبان آن سامان همراه بوده ترديدي  سازي تركيب

توان پيش  مرور ديوان امير خسرو شاعر آغاز قرن هشتم در هند، مي نداريم و با
دو تيره فكر «زبان بيدل دهلوي و پيوند  گيري سبك هندي و رسيدن به هاي شكل زمينه

  . را مشاهده كرد٣»قاره آريايي ايران و شبه
  :ها در ديوان امير خسرو كم نيست هايي از قبيل اين نمونه بيت

  گفتم از لب هاش در كامم زبان گم شد سخن مي
  ٤هان گم شـدگرفتم نـاگهان نـامش حديثم در د

* 
  وار خـوانـد بنفـشـه طـفـل ابجـد سـبزه همـي

  ٥كشد پير گشته است و دلش سوي جواني مـي
* 
ّـة دل مـي   نوشـت حـرف نـاخـن پيش سينه قص

  ٦نهد زان كه چشمش مهر حسرت بر دهانش مي
* 
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  ٤٦  قند پارسي

  

  ١انـد  نام خود نقش نگين لعل شيرين كرده    جلوة فرهاد بين كـز غيـرت آن خـسروان        
* 

  رهي كه دي گذشتي همه كس به نرخ سرمهبه 
  ٢بخـريد خـاك پـايت دل و ديـده رايـگان شـد

*  
ــة لطافــت  ــدام توســت آب  ديوان   ٣مانا كه باد سلسله بر آب از اين نهد          ان

هايي است كه شعر امير خسرو را مانند برخي اشعار خاقاني  براساس چنين مضمون
 )٣١١ ص(دونده  ابر:  همچنين تعبيراتي مانند.٤اند ناميده» مبهم و غريب«و صائب و بيدل 
سبودان ) ٣٦١ ص(محلول لطف ) ٤٠٩ ص(غزل سوخته ) ٣٢٧ ص(نقلدان پر نمك 

و ) ٥٧ ص(لب نمازي ) ٥٦ ص(تمنّاگاه ) ١١١ ص(تكمة شكر رنگ ) ٤٠١ ص(دل 
حديث شنيدن =  حديث كشيدن) ٦٦ ص(شدن  فدا=  سرگرديدن: هايي مانند تركيب

ترك =  ابرو به گوش كشيدن) ٢١٩ ص(در عيش شب بودن =  مودنشبانه ن) ٢٠١ ص(
معناي  به» ته«و يا كاربرد واژة ) ٢٥٨ ص(كردن  ياري=  پردادن) ٢٧٦ ص(كردن؟  غمزه

پا  ته) ٨١(ته گل : مانند) كه در سبك هندي هم شاهد آن هستيم(زير و ژرفاي چيزي 
 واژگان غريبي مانند و يا) ٣٨٣ ص(پهلو  ته) ٢٦٤ ص(ته پيرهن ) ٥١٢، ١٦٤ ص(

در ديوان ) ٥٠٨ ص(و پرگاله ) ٣٩٨، ١٤٤ ص(سوزاك ) ٤١٤، ٢٢١، ١٤٥ ص(طاباك 
اي دارد كه تفاوت شگرف و روزافزوني را  هاي زباني امير خسرو، نشان از دگرگوني

آورد و شايد يكي از دلايل  مي شعر فارسي هندي پديد ميان شعر فارسي ايراني با
ديوان امير  هاي اخير تا امروز به ه اديبان و شاعران ايراني قرنداري ك توجهي معني بي

خواندن و در حافظه داشتن شعر او مانند رفتاري كه   و عدم رويكرد مردم بهخسرو
كنيم كه اين  البتّه تأكيد مي. هاي زباني است شود، همين تفاوت شعر بيدل در ايران مي با
 نوعي غفلت، كم كاري و اهمال نسبت شعر فارسي سرزمين هند، بيشتر توجهي به بي
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  خسروِ شيرين دهنان  ٤٧

  

بخش بزرگي از سرماية زبان فارسي است كه اينك در خارج از مرزهاي ايران است  به
ها،  كردن اين ديوان ابزارهايي از قبيل تصحيح و توضيح و شرح توان با و مي
هايي كه اشارات و تعبيرهاي  هاي واژگاني و بسامدي و همچنين فرهنگ فرهنگ تهية

مجموع اين . اند، همچنان اين ارتباط فرهنگي را حفظ كرد ر آن توضيح داده شدهادبي د
شعر فارسي بيرون از ايران را براي خواننده و حتّي » ادبي سنّت«تواند  كاركردها مي

  .١لذّت ناشي از درك آنها دست پيداكند دار بسازد و به پژوهشگر ايراني آشنا و معني
او . سرو در مواردي رنگ و بوي شعر ايراني داردبا اين همه، زبان شعري امير خ

آورد  مي گرايي و رعايت هنجارهاي سنّتي زبان فارسي رو باستان ناچار به جاهايي به در
را » ن«كند و گاهي حرف  و مثلاً همچنان آوردن اندر و همي را در شعر رعايت مي

نشسته =  ستهش) ٤٩٨ ص(بنشين =  شين: كند مانند ها حذف مي آغاز برخي فعل از
جاي شنا  يا واژة آشنا به) ٥١٩ ص(بنشاني =  شاني) ٦٩ ص(نشانم =  شانم) ٢٤٣ ص(
 ساكن پس از مصوت بلند ٣و آوردن ) ٤٥٥ ص(جاي نسرين  نسرن به) ٤٥٠ ص(
  ).٤٣٨ آنست ص ٤٣٣پريشانست ص (

رغم آن كه در هند خرما  يا اين كه تقابل خار و خرما را مانند شاعران ايراني، به
پاي شعر  به هم پا) پسر(از معشوق مذكّر ) ٤١٣ و ٢٨٢ ص(كند  نيست، رعايت مي

كند و بيش از شعر سعدي و عراقي و حافظ از تعبير سگ و كوي  سنّتي فارسي ياد مي
، ٤٠٣، ٤٠٢، ٥٧، ٥٥، ٥٣ ص (٢گيرد سگ بهره مي دوست و يا تصويرهاي مربوط به

، »س«حرف  ناگزير است در قافيه باو مانند بيشتر شاعران ايراني ) … و٤١٧، ٤٠٦
  ).٤٧٩، ٣١٦، ٧٧ ص(عنوان قافيه بياورد  مگس را هم به

*  
مضامين ارزشمند عاشقانه و اخلاقي و  چند غزل زيبا با در پايان، گفتار را به

  :دهيم زاهدانه از طوطي شيرين گفتار هندوستان امير خسرو دهلوي زينت مي
                                                   

اشارات سودمند و نكات ) دربارة شعر بيدل دهلوي (ها شاعر آينهشفيعي كدكني در ديباچة كتاب ] دكتر[آقاي   .1
  . به بعد١٠، ص ها شاعر آينه: ك.ن. اند ارزشمندي را گفته

] دكتر[ به: ك.ن. سگ استفاده كرده است برخي معتقدند تحت تأثير فخرالدين عراقي، از مضامين مربوط به  .2
  .٢٠٧، ص آواها و ايماهااسلامي ندوشن، 



  ٤٨  قند پارسي

  

  :عاشقانه: الف
  مـاه كنـد   شب و رخـسار تـو بـا     زلف تو با     سـحرگاه كنـد    آنچه بـر خـرمن گـل بـاد        
ــد    درازي بگذشـت   از خيالت شب عاشق بـه      ــاه كن ــو كوت ــف ت ــدن از زل ــتن و آم   رف

  شانه كاو بـر سـر خوبـان جهـان راه كنـد              خيز و بخرام كه از بهـر خراميـدن توسـت         
ــيد   ــت از خورش ــاية توس ــي س ــا ز پ   دگل كه او خيمه زند مـاه كـه خرگـاه كن ـ         نازنين
ــرا    ــاد م ــو افت ــدان ت ــاه زنخ ــده در چ   با كه گـويم كـه از ايـن واقعـه آگـاه كنـد          دي

  همچو آواز كـه مـردم بـه سـر چـاه كنـد                من كه يكي بـود و دو شـد از زنخـت          ةنال
ــرد  ــسرو زدي و آه نكـ ــشي در دل خـ   كاتـــشي ديگـــر برخيـــزد اگـــر آه كنـــد  آتـ
  ١ هرچه كـه آن شـاه كنـد        چاره تسليم بود    خسروا گر ستم از دست رسد باكي نيـست       

  ):ترك دنيا گفتن(اخلاقي : ب
ــان شــناخته  ــزاج جه ــه م ــصّران ك ــد مب ــساخته  ان ــرگ اقامــت در آن ن ــد دو روزه ب   ان

  انـد   نوا زنـان كـه در او عنـدليب و فاختـه             خــراب گــردد ايــن بــاغ و بــر پرنــد همــه
ــه ــر كــشد آواز  عجــب ز موي ــز ب  ـ  اي كـه سـرود طـرب نواختـه          به خانـه    گــري تي   دان

  انـد   بوتة گل از اين سان بـسي گداختـه         به  مبين ز سيم و ز آهن، تن تو كاهن و سيم          
  انـد   همان سري است كه بر آسمان فراخته        سري كه زير زمين شد نهفتـه، شـاهان را         

  انـد   ز بهر چيست كه شمشير و خنجر آخته         شــكنند تهمتنــان كــه بــه تيــر چــرخ مــي
  انـد   چه سود از آن كه همه دزد را شـناخته           نگاهباني جوهر چـو نيـست در حـد كـس         

  ٢انـد   كه عاقلان فرس انـدر وحـل نتاختـه          طينـت خـويش    عنان نفس مده خسروا به    
  :عارفانه: ج

ــوز  جان زتن بردي و در جـاني هنـوز         ــاني هنـ ــا دادي و درمـ   دردهـ
ــينه ــشكافتي آشــــكارا ســ   همچنـان در سـينه پنهـاني هنــوز     ام بــ

  نـرخ بـالا كــن كـه ارزانـي هنــوز      اي تـه هر دو عالم قيمـت خـود گف      
ــوز     من ز گريه چون نمـك بگـداختم        ــتاني هن ــده شكرس ــو ز خن   ت
ــشت    ــد آزاد گ ــد كالب ــان ز بن   گيـسوي تـو زنـداني هنـوز     دل به   ج
  ٣خــسروا تــا كــي پريــشاني هنــوز  پيري و شاهدپرستي ناخوش است    
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